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  توصيف گويش گيوي در مقايسه با زبان پهلوي

  چكيده

فرآينـد  ة بويژه از جنب - آن با زبان پهلويةتحقيق حاضر قصد دارد با توصيف گويش گيوي و مقايس
كـه  و نشـان دهـد    ت تاريخي و فرهنگي اش معرفي نمايددليل اهميه را ب اين گويش - هاي واجي

ي بسياري يافت كه با وجود اينكه تحت تاثير فرآيند هـاي واجـي   در گويش گيوي مي توان واژه ها
فرآينـد   .ظ و معنا نزديك به زبان پهلـوي هسـتند  از نظر تلفّ در مقايسه با گويش معيار قرار گرفته اند

داده . حذف،افزايش، ابـدال، ادغـام و قلـب    :عبارتند از نظر بوده اند اين تحقيق مد كه در ي واجيها
 ،ايـن تحقيـق  . انتخاب شـده انـد  كه به عنوان شاهد  سته هافهرستي از واژ ،هاي اصلي اين تحقيق

  .استبيانگر روابط عميق تاريخي ميان گويش گيوي و زبان پهلوي 
  .رآيند هاي واجيگويش گيوي، زبان پهلوي، ف :ها كليدواژه

1 - مهمقد  

 ـ ،هاي گويش شناختي در عصر حاضرانجام پژوهش چـرا   ؛ت يافتـه اسـت  بيش از هر زمان ديگري اهمي
عمومي، گسترده شـدن ارتباطـات،    كه از يك طرف گسترش وسايل ارتباط جمعي، افزايش سطح سواد

 ـمعيار و نگاه تحقيرآميز به گويش ـ برتر گويشوجهة  رسـمي و غيـر رسـمي     هـاي در محيطي هاي محلّ
طـرف ديگـر ،    ي بيش از پيش در معرض انقـراض قـرار گيرنـد و از   هاي محلّاست گويش شدهموجب 

تغييـرات زبانهـا   اعاتي ارزشمند درمورد اطلّة ئزماني  به زبان و گويش، ضمن  ارارويكرد همزماني و در
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ضـمناً چـه بسـا    .دهـد  مـي  نشان ها و پيوند هاي خانوادگي آنها را نيزو گويشها در بستر تاريخي ، شباهت
مطالعات گويش شناسي بتواند براي نظريه هاي عمومي زبان هم دستاوردهايي داشـته باشـد و بـر ايـن     

  . نظريه ها تـأثيرگذارد
 ـ  ةمطالع هاي گويش شناختي بطور عام،گذشته از لزوم انجام پژوهش         طـور  ه گويش هـاي ايرانـي ب

ها ضمن  اين كـه  ة توصيف كاملي از آنهاي ايراني و ارائات گويشثبت جزئي. وان داردت فراخاص اهمي
هـاي ميانـه و قـديم نيـز     ة زبانمي سازد به رفع نكات مبهم و حـل نشـد   تر تاريخ زبان فارسي را روشن

هـاي ميانـه ايرانـي يـاري     را در بازسازي شـكل باسـتاني زبان   ها مي تواند ماة گويشمطالع. مي كند كمك
زبان قـوم ايرانـي بـه دسـت     ة دانش فعلي ما درمورد تاريخ ايران باستان با مطالع چنان كه بخشي از ؛كند

- 7 .1386 ،صـادقي (نـد ه اعلوم تاريخ و باستان شناسي به تنهايي قادر به كشـف آن نبـود   كهآمده است 
  ). 154- 9 .1386 ، طبيب زاده ،66

       ـة گويشمطالعطور عام و ه ت انجام مطالعات گويش شناختي ببا توجه به اهمي  طـور  ه هاي ايراني ب
اشـكانيان ة بـه دور  آنقـدمت  قصد داريم به توصيف گويش روستايي بپردازيم كه  در اين مقاله ،خاص 

بـه   اولاً،ايران در اين دوره، فارسي ميانه يـا پهلـوي بـوده اسـت     زبان رايج  ه به اينكهبا توج و مي رسد
و  كه بر روي واژه هـاي پهلـوي انجـام گرفتـه اسـت      پردازيممي فرآيندهاي واجي  دسته از آنبررسي 

نگـاهي اجمـالي بـه     ثانيـاً  واژه ها در گـويش گيـوي حاصـل آن فرآينـد هاسـت؛      صورت كنوني اين 
ة منظـور تعـدادي واژ   بـدين . ت معناي واژه ها در گويش گيوي و زبان پهلوي خواهيم انـداخت وضعي

هنـگ زبـان   فرمعادل پهلوي اين واژه هـا از   .مرا انتخاب كردي زبان پهلوي و گويش گيوي مشترك بين
و فرهنـگ كوچـك زبـان    ) 1381فـره وشـي،  (، فرهنـگ فارسـي بـه پهلـوي    )1381فره وشـي، (پهلوي
گويشـور   3گرفته شده اند و معادل گيوي واژه هاي مورد نظر پس از مصاحبه با ) 1379مكنزي،(پهلوي

هيچ يك از گويشـوران فـوق سـواد     لازم به ذكر است كه.گيوي و ضبط پاسخهايشان مشخص شده اند
  .هاي توليد اصوات زباني آنها سالم بودندوشتن نداشتند و دندانها و اندامخواندن و ن

واژه هـايي كـه بـراي    ه بـه  ا توجب ل،او: ذكر چند نكته لازم است ،قبل از وارد شدن به بحث اصلي     
تغييراتي هستند كه بـين زبـان    ترده ترينو گس مشهود ترين آوايي، اين تحقيق انتخاب شده اند تغييرات

كيد اصـلي بـر روي بررسـي فرآينـد هـاي      أدر اين مقاله ت بنابراين ؛وجود دارندپهلوي و گويش گيوي 
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در گـويش گيـوي و    از نظر معنايي، در اكثـر مـوارد،   ي انتخاب شدهواژه ها  و چون  واجي بوده است
معنـا ي  ة لأبـه مس ـ  - مشهود بوده اسـت ت معنايي بجز در مواردي كه تفاو - هستندزبان پهلوي يكسان 

 را در ذكر شـده در ايـن تحقيـق    فرآيندهاي واجي چون دوم، ؛واژه ها به طور ويژه پرداخته نشده است
بـه   بعضـي مـوارد  شاهد هسـتيم در   واژه ها از فارسي ميانه به فارسي جديد نيز آواييِ عموميِ تغييرات

از واژه هـاي انتخـاب شـده بـراي ايـن تحقيـق را در        شـماري  ،سوم ؛اين تغييرات نيز اشاره شده است
مشخص خواهيم كـرد كـه ايـن واژه هـا      "نتيجه گيري"ا در قسمت ام ؛گويش معيار نيز مي توان يافت

زبـان پهلـوي    بـه  از نظـر آوايـي و معنـايي    در بيشتر مـوارد  - نسبت به گويش معيار - در گويش گيوي
مي كه ممكن است خواندن آنهـا  يم واج نگاري فقط علايعلا در قسمت راهنماي چهارم، نزديك ترند؛

بـيش از   ،در يـك واژه  شاهديم كه موارد رخيدر ب پنجم،د ذكر شده اند؛ نباش ساز براي خواننده مشكل
ولي چون ذكر تمام تغييـرات آوايـي صـورت گرفتـه در يـك واژه       ،اق افتاده استاتفّيك فرآيند واجي 

يكي از تغييرات آوايي كه مرتبط با فرآينـد واجـي مـورد     تحليل بهتنها  است نبوده حاضر نظر تحقيقمد
 مـد نظـر بـوده   هاي هم زماني گويش گيوي ويژگي تحقيق  در اين ؛ششم،شده است اكتفانظر بوده است 

  . هاي درزمانيو نه ويژگياند 
 ـوجـه تسـميه و م   ابتـدا بـه معرفـي روسـتاي گيـو،      ايـن تحقيـق،   براي دستيابي به هـدف        ت وقعي

بان پهلوي توضـيحاتي مـي دهـيم و درنهايـت بـا      زة سپس به اختصار دربار .جغرافيايي آن مي پردازيم
كه تعدادي از واژه هاي مشـترك بـين زبـان پهلـوي و گـويش گيـوي        - داده هاي اين تحقيقاستفاده از

 ـ( آوايي هاي از جنبه زبان پهلوي و گويش گيوية مقايسبه  - هستند  ـ( عنـايي و م) طـور گسـترده  ه ب ه ب
   .مي پردازيم )طور محدود

در ايـن زمينـه انجـام     يلازم به ذكر است تا آنجا كه نگارندگان اين مقاله تحقيق كرده اند تحقيق مشـابه 
  .نگرفته است
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2 - معرفي روستاي گيو ،وجه تسميت جغرافيايي آنيه و موقع  

امـا گيـو بـراي    . ه اسـت مـي شناسـند   را كه يكي از قهرمانان شاهنام"گيو "بي شك بيشتر ايرانيان،      
يـادآور   ،قهرمـان نـاميِ شـاهنامه نيسـت بلكـه     ة تـداعي كننـد  فقط بسياري از ساكنان شهرستان بيرجند 

  .روستايي در اطراف اين شهر هم هست
رغـم   اسـت كـه علـي    - استان خراسان جنوبي مركز - گيو يكي از روستاهاي تابع شهرستان بيرجند     

گويش ساكنان آن تفاوت قابل ملاحظه اي با گـويش بيرجنـدي   ،) كيلومتر  85( نزديكي به شهر بيرجند
يافتـه هـاي باسـتان شناسـي و      و بر اساس - همان طور كه از نام آن بر مي آيد - قدمت اين روستا. دارد

. برمـي گـردد   بـه قبـل از اسـلام    است گذشته در اين منطقه صورت گرفتهة هايي كه طي چند دهحفاري
آيـين   ،كـه در ايـن منطقـه    آن اسـت  دهنـدة  نشـان  "گبـر  "ملقب كردن ساكنان گيو به ،گذشته از اين 

   .)3: 1369 ،ترابي(زرتشتي رواج داشته است
عـده اي ايـن روسـتا را منسـوب بـه      . روستاي گيو عقايد مختلفـي وجـود دارد  ة تسمي وجهة دربار     

ر آوران بنـام ايـران و حـامي تـاج و تخـت      مي دانند كه داماد رسـتم و از زو  ،پهلوان ناميِ شاهنامه، گيو
بر اين باورند كه وي در اين محل سكونت داشته و اين منطقـه در اختيـار او بـوده     و كيانيان بوده است

گيوشـاد   بـه نـام  روستاي ديگـري در شـمال غربـي گيـو      :و براي تأييد نظر خود اظهار مي دارند است
و بـدين   زنددستور داد در آنجا قنـاتي جـاري سـا    ،دبه گيو خبر خوش دادنكه پس از آنكه  وجود دارد

موسوم به مـاژان كـه آن   ديگري است  در غرب روستاي گيو،روستاي. ناميدند "گيوشاد"مناسبت آن را 
كـه آن   قرار دارددر شمال گيو نيز روستايي به نام سلم آباد . مي دانند) دختر رستم(را منتسب به زن گيو
  ). 4: 1349،دري گيو(دانند مي )ر فريدونپس(سلم ة را آباد شده به وسيل

  زبان پهلوي - 3

گرفته شده اسـت كـه در اصـل     1 پرثوَباستان  است و اين واژه از صورت ايرانيِ هپهلوي منسوب به پهل
سرزميني كه امروز خراسان ناميده مي شود و همان دياري اسـت كـه   اطلاق مي شود؛ به سرزمين پارت

                                                 
١. Parθava 
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طبـق  ). 13 : 1385،رضـائي   247: 1354،خـانلري، 11: 1379،ميـرزاي نـاظر  ( اشكانيان از آن برخاستند 
و حـذف مصـوت پايـاني، ايـن واژه بـه       hبه  θزبان فارسي، با تبديل  قوانين مربوط به تحولات آواييِِ

بـه   /l /و /h/و فراينـد قلـب يـا جابجـايي بـين دو واج      lبه r در آمده وسپس با تحول  Parhavصورت
Pahlav پهلـوي بـه معنـي زبـان پـارتي      ياين از نظر اشـتقاق بنابر). 1375:  75،باقري( بدل گشته است ،

كـار  ه اما در بسياري از متون، پهلوي در معناي فارسي ميانه ب).   33: 1373 ،آموزگار(است و نه فارسي 
تا قرن هفـتم مـيلادي   .) م.ق300در حدود (هخامنشيان ي رفته است كه همان زبان رايج در اواخر دوره

هلـوي را از قـرن   پنيـز حـدود رواج    1راسـتارگويوا ). 123: 1373، ابوالقاسمي،2: 1373،آموزگار(ت اس
بعـد از قـرن    :مي دانـد و معتقـد اسـت   ) در حدود هزار سال(چهارم قبل از ميلاد تا قرن هفتم ميلادي 

يان، چند قرن ديگر، به خصـوص توسـط زردشـت    تا ولي ،هفتم ميلادي گرچه اين زبان از رسميت افتاد
زمـاني وسـيع تـري را    ة باز 2ارانسكي). 2: 1347 ،راستارگويوا(براي كتابت  مورد استفاده قرارمي گرفت

بعـد از   9و  8قبل از مـيلاد تـا قـرن     سومِچهارم و را از قرن آنو است نظر گرفتهدر ميانه ي براي دوره
سي ميانه را تا قـرن هشـتم و   رواج فارة نيز دور 3روديگر اشميت). 145: 1379 ،ارانسكي(ميلاد مي داند
مـذهبي تـا سـده هـاي نهـم و دهـم       ة ا معتقد است اين زبان به عنوان زبان مردام ؛مي داند نهم ميلادي

سـيزدهم مـيلادي سـاكنان    ة ي تا سدو حتّ است زردشتيان ايران به كار گرفته مي شدهة ميلادي به وسيل
 رسي ميانه را زبان محلي اسـتان فـارس تـا سـده    وي همچنين  فا. تورفان چين آن را به كار مي برده اند

 زبـان رسـمي و اداريِ   - سوم تا هفـتم   ي يعني از سده - در زمان ساسانيان كهسوم ميلادي مي داند  ي
  ).223 / 1:ج ،1386 ،اشميت(ايران بوده است شاهنشاهيِ

. مـي كننـد   بنـدي   تقسـيم  "پهلوي ساساني"و  "پهلوي اشكاني"قان، زبان پهلوي را به اكثر محقّ        
قبـل از مـيلاد تـا قـرن سـوم       250يعنـي حـدود    ،اشكانيانة منظور از پهلوي اشكاني زبان رايج در دور

. مـي شـود  اطـلاق  ) مـيلادي 651تـا 224(ساسانيان ة پهلوي ساساني به زبان رايج در دور. ميلادي است
هـا اخـتلاف   خـتلاف ميـان آن  شايان ذكر است كه اين دوقرابت و نزديكي زيادي به يكديگردارند وتنها ا

                                                 
١. Rastorgueva 
٢. Oranskij 
٣. Rudiger Schmitt 
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در تحقيق حاضر، اين دو، تحت عنوان كلـي پهلـوي   ) 75 - 79ص،1375،باقري(لهجه اي و آوايي است
  .و اختلافات جزئي آنها با يكديگر ناديده انگاشته شده است رفتهكار ه ب

  بحث و تحليل داده ها - 4

در جـدول  است كه  گويش گيوي و مشترك بين زبان پهلويتعدادي واژه  ،اده هاي اين تحقيقد        
ه هاي پهلوي و معادل گيـوي  به منظور پرهيز از اشتباهات احتمالي در خواندن واژ .استآمده  3ة شمار

در ايـن    كـه  )صـامت و مصـوت  (نشانه هـاي واج نگـاري   تعدادي از 2و  1ة هاي شماردر جدول ،هاآن
هـاي زبـان   در فرهنگ ة اسـت كـه نشـان    قابـل ذكـر  ( گردندارائه مي  تحقيق از آنها استفاده شده است

 âبـود از  "اَ كشـيده  "ولي در اين تحقيق چون نياز به علامتي براي نشان دادن  ،است "آ"ة پهلوي، نشان
   ).استفاده شد "آ"به عنوان علامت 

  
  
  
  
   
  
  
  
  

  گيوياي زبان پهلوي و گويش  ة مقايسهواژه نام :3ة جدول شمار

  زبان پهلوي گيوي گويش  پهلوي/معني در گويش گيوي
 âbes âbes  آبستن

 eškam aškom  شكم

 eškambe aškombak معده/ شكمبه

  هاصامت:1جدول شماره 

x  خ  

č  چ  

š  ش  

ž  ژ  

θ  ث  

q  ق  

j ج  

y ي  

h  ه  

 

  هامصوت: 2جدول شماره 

a  َا  �
  اَ كشيده  

â  آ  

e  ِا  

ē  ِكشيده ا  

ī  يا  

oُا  

ō  ُكشيده ا  

uاو  

ū  او كشيده  
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 espest aspast يونجه

 varxesta âxīstan  برخاستن

 baxšīda baxšītan قسمت كردن
 būnâk bōnâk  بودار
 pēra brēh  پيراهن
 berenj brīnj  برنج

 čūr čor  قرقاول/ كوچكة پرند
 darband darband  ددروازه،س/ درگاه

 darrīda darrīdan  پاره كردن
 delēr dīlēr  دلير

 dūl dōl  سطل

 dūšne dōš  ديشب
 dereš drōš  علامت
 dorošt drūšt زبر

 domb dumb دم، انتها
 dombe dumbak  دنبه

 derī duwrak  ظرف/ بشقاب

 ī bâr ē bâr  اين يك بار

 farbe frabīh فربه

fard فردا  â  fradâg 

 farsang frasang فرسنگ

 farzand frazand فرزند

 farâx frâxv/ frâč  وسيع

 gelū galūk گلو
 gar gar كچل

 gâvars gâvars  دانه اي شبيه به ارزن
 gazdom gazdum  عقرب

gīy  گياه/علف  â  gīyâh 
 guspand gospand  گوسفند

 gerefta grīftan  گرفتن
 grīsta grīyīstan  گريستن



 شمارة دوم                   هاي خراسان دانشگاه فردوسي  مشهد   شناسي و گويشزبانمجلة                                         128 

 
 gofta guftan  گفتن
 kojestak gujastak  لعنتي
 gomo gumân  فكر

 gurbe gurbak  گربه
 gorde gurdag  كليه

 gūšne gūšnak  گرسنه
 jereng jarank  صداي گرز و شمشير/ صداي فلز

 javâl jawâl  كيسه
 jombīda jumbītan  جنبيدن

 kalpâs karbâš  مارمولك

 keyk kayk  كك

 kē kē  كي

 kondor kundūr  كندر

 kūt kūt  توده

 monde mândak  خسته

 mânesta mânistan  شبيه بودن

 mardomō martomân  مردم

 mervârīd marvârīt  مرواريد

 mastūk mastūk  مست

 mačet mazgit  مسجد

 mīš mēš  ميش

 mēr mīhr  مهر

 nešīma nešīman  نشيمن

 nâda nīhâtan  گذاشتن

 nīk nīk  خوب

 nešasta nīšastan  نشستن

 nō nōk  نو

 nōnavâr nōknâwar  تازه/ لباس نو

 om om  ضمير اول شخص مفرد

 pān pahan  پهن

 pālū pahlūg  پهلو
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 parhīz pahrēz  پرهيز

 parre parrak  پره

 parvâr parvâr  پروار

 pešemonī pašemânī  پشيماني

 patyâre patyârak  دشمن، اهريمن/ زن حيله گر

 pīš pēš  پيش

 pīšōnī pēšânīk  نيپيشا

 pī pīh  چربي

 pošt pūšt  پشتيبان

 Pūde pūtak  فاسد

 ramme ramak  رمه

 rax rax  شيار

 rīg rēg  ريگ

 rēxta rēxtan  ريختن

rūšn  روشني  â  rōčanâk 

 rūd rōd  )سيل( رود

 rūspī rōspīk  روسپي

ser  منزل  â  sarâi 

 sezâvâr sazâkvâr  سزاوار

 sūk sōk  سوگ

 espand spandân?  اسپند

 esporz spurz?  طحال

 estonda stânītan?  گرفتن

 estâre stârak?  ستاره

 šâdone šâhdanak  شاهدانه

 šār šahr  شهر

 šelvâr šalvâr  شلوار

 šīrīn šīren  شيرين

 eškâf škaft?  شكاف

 eškâfta škâftan?  شكافتن

 eškasta škastan?  شكستن
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 ešnâxta šnâxtan?  شناختن

 tanende tanand  نكبوتع

 tereng taranak  تر و تازه، سرحال

 tašt tašt  تشت

 taxtak taxtak  لوحه،تخته/ نوعي سبد آشپزخانه

 taštak tīštak  تشت كوچك

 toroš truš  ترش

 tof tuf  تف

 amrūd urmōd  گلابي

 uštor uštur  شتر

 vâjgofta vâčguftan  دعا كردن/ هذيان گفتن

 vâčenda vâčīnītan  جمع كردن

 varj varj  بزرگي

 vasta vastan (de)  بستن

 bīxta wēxtan  غربال كردن

 bīdâr wigrâd  بيدار

 xosbīda xuspītan  خوابيدن
 xūrd xvardak  كوچك

 zāre zahrak  صفراة كيس

  
 ل واژه هـايي هسـتند  اوة دست: اصلي قرار دادة را مي توان در چهار دست 3ة شمار واژه هاي جدول

گونه تغييري نشده اند و كاملاً با واژه هـاي زبـان    نظر آوايي و معنايي دچار هيچاز  گيوي در گويشكه 
دسـتة   .varsâg  ،,tašt,nīk varj, rax ،gar ،bes, kē, kūt, mastūk ,omâ :ماننـد  ؛ هسـتند  پهلوي يكسان

در گـويش گيـوي دچـار     ولـي  ،هسـتند  آوايي با زبان پهلوي يكسـان   از نظردوم واژه هايي هستند كه 
است و در گيـوي بـه نـوعي     "لوحه"اين واژه در پهلوي به معناي ( taxtak :؛ مانندتغيير معنايي شده اند

سـوم كـه   ة دسـت  .)اطلاق مي شود كه براي آبكش كردن برنج و شستن سبزي به كـار مـي رود   "سبد"
 ،تغييـر آوايـي داشـته انـد    شامل واژه هايي است كه در گويش گيوي  ،بخش بزرگي را تشكيل مي دهد

  kojestak ،espest ،dūl ،dereš ،,tereng ,:واژه هـايي ماننـد   ؛ولي از نظر معنايي با زبان پهلوي يكسـانند 
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sâkalp  چهارم واژه هـايي هسـتند كـه در گـويش گيـوي تغييـرات       ة دست. اين دسته قرار مي گيرنددر
در (  →čūr čor: مي توان به اين مـوارد اشـاره كـرد   واژه ها  از اين گروه از . آوايي و معنايي داشته اند

ولي در گويش گيوي دچار بسط معنايي شـده اسـت و بـه هـر      ،است "قرقاول "زبان پهلوي به معناي 
در زبان پهلـوي بـه معنـاي صـداي بـه هـم       (  jarank→jereng، )كوچك اطلاق مي شودة پرند"نوع 

 "فلـز  "يوي به معناي صداي به هـم خـوردن  ولي در گويش گ ، بوده است "گرز و شمشير "خوردن 

و در گويش گيوي بـه معنـاي    "دعا كردن"در زبان پهلوي به معناي ( jgoftaâčguftan→vâ v ،)است
  ). است "هذيان گفتن "

فرآينـد هـاي   كه دچار تغيير آوايي شده انـد مـي تـوان     ه هاييواژدر ،  3ة جدول شمار بر اساس        
  : زير را مشاهده كرد واجي

  حذف :1- 4

اين پسوند در گـويش گيـوي در جايگـاه پايـاني     )نون(n/ /.در زبان پهلوي مصدرساز است an-پسوند
  :دراين مورد مي توان افعال را به دو گروه تقسيم كرد. افعال حذف مي گردد

 t/ /دري،مص ـ) نـون (/  /nخـتم نمـي شـود،پس ازحـذف    )ت(/ t /افعالي كه بن ماضي آنها به در- الف
   :تبديل مي شود)دال(d / /يعني، كه صامت است به جفت واكدار آن  پاياني)ت(

vazītan→vazīda    xūspītan→xosbīda      vâčīnītan→vâčenda 

jumbītan→jombīda        baxšītan→baxšīda 

  dبـه  tمصـدري، صـامت   ) نـون (  nختم مي شود، پـس ازحـذف  t درافعالي كه بن ماضي آنها به - ب
  :نمي گردد      تبديل

guftan→gofta     raftan→rafta       grīyīstan→grīsta         nīšastan→nešasta 

grīftan→gerefta     mânīstan→mânesta     guftan→gofta   rēxtan→rēxta 

mânīstan→mânesta       vastan→(de)vasta 
ل آوايي از پهلوي به فارسي جديد، در تحوk/ /"پاياني در واژه هاي پهلوي در صـورتي كـه  قبـل    "ك

 ـ  تبديل مي شـود و سـپس در تحـوg     باشد، نخست به قرار داشته از آن يك مصوت ي ل بعـدي بـه كلّ
  /مـواردي كـه   در  در گويش گيوي نيز در غالب موارد، بـه جـز  ). 141:1375 ،باقري(مي گردد حذف
/kپسوند صفت ساز  پاياني مربوط به–uk رساز  و پسوند تصغي-ak باشد،k    پاياني حـذف مـي شـود. 
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شـده   /g/تبـديل بـه    /k/مي بينيم كـه   :taranak→terengواژه هاي گيوي مانندالبته در مورد بعضي از
را مـي   در جايگـاه پايـاني شـده انـد     /k/واژه هايي كه دچار حذف. هنوز هم حضور دارد /g/است و 

 :توان در دو گروه قرار داد
كشـيده تغييـر    ، مصـوت  k، كشيده است پـس از حـذف   kها مصوت قبل از آن واژه هايي كه در - الف

  : نمي كند
nōk→nō     rōspīk→rūspī          galūk→gelū      pēšanīk→pīšōnī 

rōčanâk→rūšnâ 

تبـديل مـي    eبـه  a پايـاني،   kدارد پـس از حـذف   قرار a مصوت k ها قبل از واژه هايي كه در آن - ب
  :شود

zahrak→zare     patyârak→patyâre    parrak→parre       ramak→ramme 

dumbak→dumbe    šâhdanak→šâdone     stârak→estâre   gūšnak→gūšne 

  .)از اين قاعده مستثني استtaxtak ة ، واژ3ة جدول شمارميان واژگان  از( 
ت كـه پـس از   لازم بـه ذكـر اس ـ  . ي اجباري اسـت در جايگاه ميان "ه" /h/ حذف در گويش گيوي - 3

 .با كشش بيشتري ادا مي شود در صورتي كه كشيده نباشد هجامصوت همان  ،مياني h/ /حذف
mīhr→mēr     nīhâtan→nâda      pahan→pān      šahr→šār     zahrak→zāre 

pahlūg→pālū 

 
        هاي امروزي مانند گويش گيلكي فومنات نيز حذفته در برخي از گويشالب/ h /يگاه مياني در جا

  ).59-82ص ،1385 ،رسايي( اجباري است
  افزايش :4-2

    هي از واژه هاي فارسي ميانه با دو صامت آغاز مي شوند كه در فارسـي جديـد بـين    شمار قابل توج
در مـورد گـويش گيـوي نيـز     ). 147- 148 : 1375 ،بـاقري (اين دو صامت يك مصوت افزوده مي شود

  :ي افزايش مصوت در گويش گيوي تابع قواعد زير استكلّطور ه ب .اين قاعده صدق مي كند
 /s/بعـد از   eشروع مي شوند در غالب موارد با افـزودن   š/ /و s/ /خوشه هاي همخوان آغازين كه با  
  :مي شوند še و seتبديل به / /šو 

šnâz→šenâ      spâh→sepah   
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بديل بـه   / /eر برخي موارد با افزودن شروع مي شوند د sp  ، st خوشه هاي همخوان آغازين كه با   
?est و?esp مي شوند:  

  

stânītan→?estonda             stârak→?estâre         spurz→?esporz 

spandân→?espand 
در  e/ /شروع مي شوند نيز در بعضي موارد بـا افـزودن   š/ /خوشه هاي همخوان آغازين كه با صامت 

  :وندمي شتبديل   eš?ابتداي واژه به
škâf→?eškâf        škastan→?eškasta       šnâxtan→?ešnâxta   škâftan→?eškâfta 

  
  . است ت زبان پهلويمصو ت همراه با  ابدالِاضافه شدن مصو در ساير موارد، 

društ→dorošt      brīnj→berenj     frâč→farâx    grīftan→gerefta     drōš→dereš 

grīyīstan→gerīsta      truš→toro 
  اA@ال :٣-٤

  :ت ديگر در گويش گيوي مي پردازيمت به مصوتبديل يك مصو چگونگي در زير به بررسي
  بـه   كشـيده  است، اين تغيير به صورت تبديل مصوت كشيده تغيير كردهت در غالب موارد كه مصو

بـديل مـي شـود نمـي     كوتاهي ت تبه چه مصو ت كشيدهمصو اينكه ه در موردالبتّ .(است بودهكوتاه 
  :)ي ارائه كردتوان قاعده اي كلّ

kundūr→kondor   mândak→monde   pūšt→pošt   gumân→gomo    dīlēr→delēr     

nīšēman→nešīma   tīštak→taštak    drūšt→dorošt              âxīstan→(var) xesta 
تـوان   مـي  را / ū /بـه  /ō/ة ت كشـيد مصو يلو تبد/  ī /به /ē/ة كشيد تتبديل مصو ،در اين ميان        

  :سهولت در تلفظ صورت گرفته است سببدانست كه شايد به  ءنوعي استثنا
nēk→nīk     pēš→pīš       mēš→mīš     rēg→rīg     šīrēn→šīrīn   wēxtan→bīxta 

rōd→rūd     rōz→rūz       bōnâk→būnâk      sōk→sūk     gōspand→gūspand 
 تمصو/ u/واژه هاي در تپهلوي تبديل به مصو/ o /مي شود در گويش گيوي:  

dumb→domb       gazdum→gazdom   gujastak→kojestak  tuf→tof  

uštur→?oštor       اـ، تغييـر مصـو تبه نظر مي رسد در تعداد قابل تـوجهي از واژه ه / a /  بـه سـمت/ e 
:گرايش داشته است/  

aspast→?espest     šalvâr→šelvâr      sazâkvâr→sezâvâr     tanand→tanende 

taranak→tereng     marvârīt→mervârīd     pašemânī→pešemonī    sarâi→serâ 
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gujastak→kojestak       kayk→keyk 

 ،ūبـه  o بـا تبـديل   در گويش گيـوي  وليصفت ساز بوده اند  ok-و  ūk-در زبان پهلوي پسوندهاي  
  . است درآمده ūk-صورت  پسوند صفت ساز فقط به

   mastūk( )مست شده saxtūk( سخت،محكم  ) eybūk( معيـوب ( doroštūk(  زبـر) tarsūk ( ترسـو) 
zerzerūk( كه زياد غر مي زندكسي ( jejūk(   استشده كه چروك  چيزي(
 čallūk كسي كه به غذا ناخنك مي زند

يـا تحبيـب هـم    وند تصـغير  در گويش گيوي علاوه بر اينكه صفت ساز اسـت پس ـ  ūk-ضمناً پسوند  
  :هست

 bačūk )بچه ي كوچك و قابل ترحم(  xūrdūk  بسيار كوچك( ) dastūk ( دست كوچك(         
pīrmardūk  ( )پيرمرد بيچاره

  :تبديل مي شود o/ /به /â/، قرار بگيرد n/ /صامت/ â /درصورتي كه دريك سيلاب بعدازمصوت 
xântan→xonda   )خواندن(  rântan→ronda )نراند(     mântan→monda )ماندن(   

  .بديل مي شودت ō/ /به يدر زبان پهلوي، در گويش گيو - nâپسوند جمع  
sâlân→sâlō )هاسال( rōzân→rūzō )روزها( pâyân→pâō )پايان( martomân →mardomō)مردمان(  

  :شودتبديل مي / ō /لق به خود كلمه است، نيز بهي كه متعnâ -است كه در گويش گيوي  قابل ذكر 
mēdân→meydō pâspân→pâsbō   ) ميدان(     )پاسبان ( 

ايـن حـرف تعريـف در گـويش     . به آخر اسم اضافه مي شـود  ēمعين در فارسي ميانه حرف تعريف نا 
  . كار مي روده براي همين منظور ب آواييگيوي نيز بدون تغيير 

kētâbē )كتابي(  mardē )مردي( darē (دري) zanē ) زنـي ( gâvē )گـاوي (  gūspandē( گوسـفندي ( dastē   

) دستي(  

مركزي ايران است و در گروه گويشهاي شـمال شـرقي قرارمـي     هايدي كه از گويشگويش ابوزيدآبا  
 ـ گيرد نيـز ماننـدگويش گيـوي ايـن حـرف تعريـف را بـه همـين صـورت و در همـين                                       كـار   ه معنـا ب

  ).524/ 2 :1383،اشميت(مي برد
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بـه همـين دليـل حـرف تعريـف       ؛تبديل مي شـود  īبه  ēمعين گويش معيارحرف تعريف ناالبته در     
  .ابدال آورده ايم نامعين را درمجموعة

  ادغام  :4- 4

حذف دو واج كنار هم و جانشين شدن تنها يـك واج بـه جـاي هـر      ،منظور از ادغام در اين مبحث    
نمونـه   چنـد  از اين رو، تنهـا بـه ذكـر   . شوار استقواعد نظام مند براي اين فرايند امري دة ئارا .دو است

  :اكتفا مي كنيم
xvartak→xūrd  )BCDE(  rōčanâk→rūš)FGرو(mazgit→mačed)JKL@(  

 
٥-٤: NOP  

ل واژه هاي پهلـوي بـه فارسـي    در تحو. يگر استيكدمنظور از فرآيند قلب، جابه جايي دو واج با      
و  r/ /و a/ /ها جابـه جـايي دو واج  آن خورد كه بارزترين جديد نمونه هايي از فرآيند قلب به چشم مي

اي فارسـي  هگيوي نيز، به عنـوان يكـي از گويش ـ   فرآيند مذكور در مورد گويش. است arبه  raتبديل 
  : هاي زير چگونگي جابه جايي را نشان مي دهدمثال. جديد، صدق مي كند

frayâd→faryâd      frazand→farzand       frabīh→farbeh    frasang→farsang 

fradâg→fardâ 

 
ه در اين نوع فرآيند آوايي اين است كه در غالب موارد كه جابـه جـايي صـورت گرفتـه     قابل توجة نكت

  :بوده است rيكي از دو آواي جا به جا شده 
pahrēz→parhīz      urmōd→amrūd       wīgrâd→bīdâr 

غييـر و تحـولات صـورت گرفتـه در سـاختار آوايـيِ       نشان مي دهد كه ت ذكر شده واجي فرايندهاي    
همانگونه كه قبلاً اشـاره   - واژگان پهلوي بي هدف و تصادفي نبوده و از نظام خاصي برخوردار است و

 در مـورد  بـه عنـوان مثـال    .در شـماري از واژه هـا شـاهد بـيش از يـك فرآينـد واجـي هسـتيم         - شد
reârak→?estâst  دن افزو(افزايش  فرآيند هاي واجيe حـذف  ( حذف ،)به ابتداي كلمهk  و ) پايـاني

فرآيند اشـاره شـده اسـت و سـاير فرآينـدها       يك فقط به بار ولي هر ،وجود دارد) eبه  aتبديل (ابدال 
  . اند ناديده گرفته شده
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  گيري نتيجه 

هاي تهمنام بودن روستاي گيو و روستاهاي اطراف آن به نام پهلوانـان و شخصـي   تصور اينكه شايد
د چندين روستا در كنار هم بـا  وجو. غير منطقي به نظر برسد امري تصادفي است) قبل از اسلام(راني اي
كه قدمت اين منطقه به قبل از اسـلام  بـر مـي گـردد و بـه       آن باشدد مؤي مي تواند،هايي كاملاً ايرانينام

واژه هـاي   بررسـي  بـا حاضـرنيز   تحقيق. مي گردد ازاشكانيان بة قدمت روستاي گيوبه دور طور خاص
مي توانـد   فرآيندهاي واجي كه بر روي آنها اعمال شده استك بين گويش گيوي وزبان پهلوي ومشتر

 .تاكيد بيشتري بر درستي اين موضوع باشد
هاي ايرانـي از جملـه گـويش    را مي توان در ساير گويش ـ 3ة تعدادي از واژه هاي جدول شمار چهاگر 

بر روي آنهـا نيـز اعمـال     اين تحقيق ذكر شده در واجي فرآيند هاياز بسياري معيار نيز مشاهده كرد و 
بـه   فرآينـدهاي واجـي  گويش گيوي پس از اعمال  در واژه هااين  اين است كهتفاوت در اام ؛شده باشد
و در بسـياري از مـوارد    نزديـك  هسـتند  بسـيار   - يعني به واژه هاي زبان پهلـوي  - خود ي شكل اوليه

براي نشان دادن ميـزان  درسـتي ايـن ادعـا      .زبان پهلوي مد نظر بوده است در ند كههمان معنايي را دار
گـويش گيـوي و گـويش معيـار بـا هـم مقايسـه        ة واژگان مد نظر تحقيق حاضر را درمجموع مي توان

 ل شامل واژه هـايي اوة دست: دسته تقسيم كرد سهبه  واژه هاي اين فهرست رامي توان  طور كليه ب.ردك
 ـ ،كار مي روندة گويشور گيوي به ه همواره در گفتار روزانك مي شود بـا آنهـا    اگـر  گويشـور معيـار   اام
، gazdomواژه هـاي   . اسـتفاده مـي كنـد    كـم   ربسـيا  داشته باشـد در گفتـار خـود از آنهـا    هم  آشنايي

monde،â Pūde,ser واژه هايي هسـتند كـه مخـتص گـويش      دومة دست .اين واژه ها هستند ي از جمله
، lâjav ،reâpaty ،ي و زبــان پهلــوي مــي باشــند و در گــويش معيــار كــاربردي ندارنــد      گيــو

sâkalp،.gorde,taxtak,tereng,tanende,?esporz ,rax, varjه از واژگـان فهرسـت شـده واژ    سومة دست
ه اين دسته از واژگان بـه س ـ . ا به گونه اي متفاوتها را به كار مي برد امهايي هستند كه گويشور معيار آن

ت آوايي آن هـا در دو گـويش گيـوي    ل واژه هايي هستند كه تنها ساخگروه او: گروه تقسيم مي شوند
 واژه هاي زيـر از ايـن دسـته انـد    . ندارنديكديگر ي تفاوتي با ايمعيار با هم متفاوت است و از نظر معنو
  ):هستنداين واژه ها به ترتيب از چپ به راست پهلوي،گيوي و معيار (
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 gurbak →gurbe→ gorbe gospand→ guspand → gusfand )گربه(؛  )گوسفند(  ; 
 gūšnak→ gūšne →gošne )گرسنه( ; uštur  → uštor → šotor   )شتر(
 

ة آنهـا در گويشـهاي   بـا مقايس ـ  ايـن اسـت كـه    ه هـا ت در مورد اين گـروه از واژ ز اهمييحا نكتة       
اصـالت خـود    آوايـي در گويش گيوي از نظر ها واژه اين زبان پهلوي مي توان پي برد كهمعياروگيوي و

گروه دوم واژه هـايي هسـتند   . هستند پهلوي نزديك تر زبانصورت آوايي آنها در بهكرده اند و را حفظ
ة واژ ،بـه عنـوان نمونـه   .اسـت متفاوت  آنهاا معاني ام ،اند معيار يكساندرگويش گيوي وآوايي از نظركه 
pošt طرفـدار "و   "پشـتيبان "، همواره به معناي خود پهلويِ ناهاييكي از مع در گويش گيوي همانند" 

هاي آوايي، معنـاي  ه هايي مي شود كه علاوه بر تفاوتواژشامل ، گروه سوم از اين دسته.  به كار مي رود
در گويش گيـوي و معـادل آن   dombة به عنوان مثال مي توان به واژ.گويش متفاوت استآنها نيز در دو

بـه معنـاي   ) معناي واژه در معيار( "دم"اشاره كرد كه درگويش گيوي علاوه بر)  dom(در گويش معيار
  .هستنيز  "انتها"

و  در گويش گيوي و زبـان پهلـوي   ،هايي كه واژه هاي انتخاب شدهتفاوتها وشباهت با در نظر گرفتن     
لـوي داراي پيونـد   اولاً گويش گيوي و زبان په : مي توان نتيجه گرفت كه گويش معيار با يكديگر دارند

،واژه ها در گويش گيـوي از نظـر معنـايي و    ؛ ثانياً در مقايسه با گويش معيارعميق تاريخي با يكديگرند
آوايي دچار تغييرات اندكي شده اند و صورت و معناي امروزي آنها بسيار شبيه صورت و معنـاي آنهـا   

  .در دوران فارسي ميانه است
 يافتـه هـاي آن بـا زبـان    ة مقايس ـگويش گيـوي و   نحو و ساخت واژهمعنا ،ة تحقيقي مشابه در زمين    

تـاريخ و قـدمت   ة لاعات ارزشمندي دربـار اطّ وتري از اين گويش تواند توصيف نسبتاً كامل مي ،پهلوي
  .اين روستا به دست دهد
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